بسمه تعالي
تاريخ، آيينه ي ملت هاست هرچه با تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به اندازه عمر آنان زندگي كرده ايم. حضرت علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد: فرزندم! من در سرگذشت پيشينيان چنان مطالعه كرده ام و به آنها آگاهم، كه گويا با آنان زيسته ام و به اندازه ي آنها عمر كرده ام.

معمولا كتاب هاي تاريخي وداستاني در طول تاريخ فرهنگ بشري رونق خاصي داشته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم بوده است، در حالي كه مباحث استدلالي
و عقلاني را گروه اندكي پيگيري مي كرده اند. يكي از مفاخر ايران زمين كه زندگاني او براي نسل جوان امروز سرمشق و بسيار آموزنده است،استاد شهيد آيت الله مطهرى (ره)  مي باشد كه در اين شماره به طور مختصر به بيان زندگي ايشان مي پردازيم. در آخر جزوه منابع بيشتري معرفي گرديده است كه علاقه مندان مي توانند جهت اطلاع   به آن مراجعه نمایند.
آيت الله شهيد مرتضي مطهري
زندگي نامه
مرتضي مطهري، از برجسته ترين علما ومتفكران ايران در قرن چهاردهم هجري است كه در خانواده اي روحاني در شهر فريمان استان خراسان در سال 1301 ه.ش به دنيا آمد. او خواندن و نوشتن را در مكتب و نزد پدرش آموخت. در فريمان به مدارس
جديد رفت و علاقه فراواني به آموختن ازخود نشان داد. در سال 1311 ، در حالي كه بيش از ده سال نداشت جهت فراگيري علوم اسلامي، عازم حوزه علميه مشهد مقدس شد، در طول بيش از چهار سال اقامت در آن شهر، مقدمات علوم فقه، اصول و منطق را فراگرفت و خود را آماده فراگيري حكمت و فلسفه نمود.

مطهري جوان در پانزده سالگي براي ادامه تحصيل عازم حوزه علميه قم گرديد و از درس استادان بزرگي به مدت 15 سال استفاده كرد.

آيت الله مطهري در سال 1331 به تهران مهاجرت كرد و در مدارس ديني مروي و
سپهسالار تدريس كرد و در سال 1334 رسماً در دانشكده الهيات و معارف اسلامي تهران آغاز به كار نمود. وي در كنار تدريس، در مجامع مذهبي، انجمن اسلامي، دانشجويي و دانشگاهي سخنراني مي كرد و به تاليف و تصنيف اشتغال داشت.

شهيد مطهري بسيار مورد اعتماد و علاقه امام خمينى (ره) قرار داشت. در زمستان سال 1357 آيت الله مطهري براي ديدار و تبادل نظر با امام به پاريس رفت و از
سوي امام خميني مسئول تشكيل شوراي انقلاب گرديد و اعضاي شورا نيز از سوي وي به امام پيشنهاد شد كه مورد قبول و تاييد امام قرار گرفت.

استاد مطهري روز سه شنبه 12 ارديبهشت 1358پس از بازگشت از جلسه شوراي انقلاب، توسط گروه فرقان كه به »خوارج « معروف شدند به شهادت رسيد.

پشت در مكتب خانه
شهيد مطهري از سن 5 سالگي اشتياق و علاقه خود را به مكتبخانه و درس نشان مي داد، به طوري كه در يك شب مهتابي كه نور ماه حياط را روشن كرده بود، از خيال اينكه صبح شده است، دفتر و كتابش را برداشته، به سوي مكتبخانه روان شد و هنگامي كه با در بسته مكتبخانه مواجه گرديد، همانجا به خواب رفت، صبح فردا پدر و مادر متوجه شدند كه مرتضي در خانه نيست، با نگراني در كوي و برزن به دنبالش گشتند، و سرانجام او مكتبخانه در حالي كه آرام خوابيده را پشت در بود، يافتند.

فرزند شهيد مطهرى مى گويد: روزي پدرم به من  گفت گاهي اوقات كه به اسرار وجودي خود و كارهايم مي انديشم، احساس مي كنم يكي از مسائلي كه باعث
خير و بركت در زندگي ام شده و همواره عنايت و لطف الهي را شامل حالم كرده، احترام و نيكي فراواني بوده است كه به والدين خودم كرده ام، به ويژه در دوران
پيري و هنگام بيماري، علاوه بر توجه معنوي و عاطفي، تا آنجا كه توانايي ام اجازه مي داد از نظر هزينه و  مخارج زندگي به آنان كمك و مساعدت كرده ام « پدرم
نسبت به پدر بزرگوارشان مرحوم آقاي »حاج شيخ محمد حسن مطهري « تواضع و احترام خاصي داشت، هرگاه ما به فريمان سفر مي كرديم، پدرم تأ كيد داشت ابتدا به منزل والدين خود برود. هنگام ملاقات با آنان نيز صورت و دست مادرشان را مي بوسيد و به ما توصيه مي كرد كه دست آنان را ببوسيم. اگر گاهي از صحبتهاي پدر و مادرم انسان هيچگاه از دلتنگ مي شدم، ايشان مي فرمود: »مجتبي! سخن پدر و مادرش ناراحت نمي شود. والدين هميشه خير و سعادت فرزند خود را مي خواهند. « 
ازدواج
همسر استاد نقل مي كند پدرم از روحانيون خراسان و بسيار متواضع، متدين و با تقوا بود. 11 سال بيشتر نداشتم كه يك شب در خواب ديدم در روي زمين اتاق پدرم يك برگه كاغذ افتاده و بر آن نگاشته شده: »براي مرتضي در تاريخ بيست و نهم عقد مي
شود. « با كمال تعجب از خواب بيدار شدم. مدتها گذشت و مادرم خواستگاران مرا با عنوان ادامه تحصيل رد كرد تا اينكه مرتضي مطهري به علت آشنايي با پدرم به خواستگاري من آمد اما مادرم مسأله درس خواندن مرا مطرح نمود و مرتضي
گفت: »هيچ اشكالي ندارد، مي توانند درسشان را ادامه بدهند و ديپلم بگيرند. «
سرانجام در روز بيست و سوم مادرم موافقت خود را اعلام نمود. همان روز
گفتند: »بيست و نهم براي عقد روز خوبي است. « من در همان روز در
سن 13 سالگي به عقد ايشان درآمدم. تازه آن موقع حقيقت خوابي را كه ديده بودم، برايم روشن شد. 
تحصيل
همسر استاد مي فرمايند: زمانيكه در قم زندگي مي كرديم، من مقداري عربي نزد آقا مرتضي ياد گرفتم، ايشان خيلي اصرار داشت كه من درس بخوانم، هنگامي كه به تهران آمديم، گفتم: »شما نگذاشتيد كه من علم جديد بخوانم و ديپلم بگيرم، ايشان با مهرباني گفت: »به طور متفرقه بخوان و با حجاب كامل اسلامي برو امتحان بده «، به درستي كه او معلم زندگي ما بود، مطهري مراد خانواده ما و افراد خانواده مريدش بودند، آقا مرتضي هميشه در مسائل بانوان با من مشورت مي كرد.

احترام به همسر
همسر شهيد مطهري نقل مي كند: يكبار براي ديدن دخترم به اصفهان رفته بودم بعد از چند روز با يكي از دوستانم به تهران برگشتم نزديكهاي سحر بود كه به خانه رسيدم وقتي وارد خانه شدم ديدم همه بچه ها خواب هستند ولي آقا بيدار است چاي
حاضر كرده بود و ميوه و شيريني چيده بود و منتظر من بود.

آقا وقتي ديد بچه ها خوابند با تأثر گفت مي ترسم يك وقت من نباشم و شما از سفر بياييد و كسي نباشد به استقبالتان بيايد.

خود استاد خيلي از مشكلات ما را حل مي كنند به طوري كه در موقع ازدواج دختر آخرم دو نفر بودند كه بسيار خوب بودند و ما مانده بوديم كه كدام را انتخاب كنيم. يك شب خودم آقا را در خواب ديدم كه يكي از آنها را انتخاب كردند و گفتند ايشان بهتر هستند و البته به قول ايشان عمل كرديم و ازدواج هم بسيار موفق شد.

دعا
يكي از دوستان استاد مي گويد آقاى مطهري خيلي به انجام فرائض ديني اهميت مي دادند و مقيد بودند كه آن را با آمادگي روحي انجام دهند. هميشه براي اداي نماز صبح لباس پوشيده و
عمامه شان را بر سر مي گذاشتند و حتي اصرار داشتند كه هنگام غروب روز جمعه
حتما دعا بخوانند. به طوري كه يك روز در خانه يكي از دوستان جلسه اي برگزار بود ايشان با متانت و بزرگواري به صاحبخانه فرمود:»ساعتهاي آخر روز جمعه است. من اجازه مي خواهم اگر جاي خلوتي هست گوشه اى آرام به مناجات كمي دعا بخوانم. « پس برخاست و در پرداخت.

گريه نيمه شب
ايشان هر شب تا چند صفحه قرآن نمي خواند، نمي خوابيد. يك شب كه منزل ما بودند، نيمه هاي شب صداي گريه آقا مرتضي همه خانواده را بيدار كرد، هيچ كس نمي دانست كيست كه گريه مي كند، به آنها گفتم: »صداي آقاي مطهري است كه
نيمه شب نماز مي خواند. «
همواره با وضو
استاد همواره با وضو در كلالاس حضور مي يافت و حضورش آنچنان روحانيتي به مجلس مي بخشيد كه شنونده، با تمام وجود معنويت و قداست آن را در مي يافت. شهيد مطهري در بيست و چهار سالگي كه در دانشگاه تدريس مي كرد، همواره به دانشجويان توصيه مي نمود كه دانشگاه به منزله مسجد است، سعي كنيد بي وضو به دانشگاه نياييد.

ايشان به يكي از دانشجويان فرمود: »من هيچ وقت بدون وضو وارد دانشگاه (كلاس) نشده ام. « 

نظيم وقت
همسر استاد مى گويد: در مدت سه سالي كه استاد به دانشكده الهيات نمي رفت و ممنوع المنبر بود، كارش را در منزل انجام مي داد. او هميشه در تنظيم وقت خيلي دقيق بود،
به طوري كه از تمام اوقات آقا استفاده مفيد مي كرد.

مرتضي پس از انجام نماز ظهر غذا مي خورد و اگر چيزي نبود، به خوردن نان و ماست اكتفا مي كرد و بعد از يك ساعت خواب، تجديد وضو كرده به اتاق مطالعه
مي رفت و تا ساعت 11 شب به مطالعه مي پرداخت، آنگاه در ساعت 30 : 2 بامداد برمي خاست و عبادات و راز و نياز شبانه اش را انجام مي داد. مناجاتهاي آقا مرتضي عجيب بود، گاهي مي شنيدم كه در حضور خالصانه اش در برابر پروردگار مي گفت: »تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز « 

بيت المال
آقاي غلالامحسين وحيدي نقل مي كند استاد مطهري اتاقي در كنار اتاق شوراي دانشكده الهيات داشت. استادان دانشگاه هميشه در اتاق شورا تجمع كرده و در موارد ضروري تا بعد از ظهر آنجا مي ماندند و پس از صرف ناهار كارشان را ادامه مي دادند. اما استاد مطهري هنگام ظهر به اتاق خود مي رفت و پس از اداي نماز، ناهار مختصري را كه از منزل مي آورد، مي خورد. استادان و مسئولان دانشكده اصرار داشتند كه استاد به اتاق شورا بروند و از ناهار دانشكده استفاده كنند اما استاد به
آنان مي گفت : »غذاي دانشكده با من سازگار نيست. « و زماني كه من علت امتناع ايشان را پرسيدم، گفتند: »اين ناهارها حق خدمتگزاران و از بيت المال است. استادان حقوق خوبي دارند خودشان بروند و از بازار بخرند و بخورند. اين غذا حق ضعفاست. «
استاد دانشجو
آقاى غلامعلى حداد نقل مى كند ايشان تا آخر عمر هم طلبه بودند هم دانشجو به طوري كه براي خودشان مسائل جديدي مطرح مي كردند و براي يافتن مسائل جديد مثل دانشجويي بودند كه شب امتحان را مي گذراند. يكبار در درس منظومه اشاره اي به عقايد هگل كردند مرحوم دكتر عنايت مترجم كتاب فلسفه هگل پاي درس حاضر بودند از ايشان سؤال كردند آقا شما اين نتيجه گيري را از كجا مي دانيد ايشان بلافاصله فرمودند از كتاب شما و توضيح دادند كه از كجاي كتاب بوده است بعدا چون جلسه دوستانه بود آقاي  مطهري فرمودند: رُبَّ حامِلِ فِقهٍ إلي مَن هُوَ أ فقَهُ مِنهُ
صبر استاد
در مدت 12 سالي كه خدمت استاد تلمذ مي كردم يك دفعه هم نديدم كه با عصبانيت در درس جواب كسي را بدهند. يك روز بعد از اينكه ايشان مطلبي را بيان فرمودند من اشكال كردم هر قدر ايشان بيان كردند و توضيح دادند برايم قابل قبول نبود سرانجام قدري بي ادبي و گستاخي كردم و گفتم: انصاف بدهيد ايشان فرمودند
من انصافم از شما بيشتر است و در نهايت جواب دادند كه بعضي مطالب بايد بماند تا بعدا خوب در ذهن قرار گيرد و به تعبير مزاح گفتند: بايدبماند تا خيس بخورد مثل آلويي كه در آب مي ماند و خيس مي خورد! 

نمره اي بالاتر از 20

آيت ا... جوادى آملى نقل مى كند: وقتي ايشان از قم به تهران آمدند و در اولين دوره امتحانات مدرّرسي معقول و منقول شركت كردند در رشته معقول شاگرد اول شدند خودشان تعريف كردند گفتند در جلسه امتحان هر چه مساله فلسفي از من پرسيدند جواب دادم وهيات ممتحنه به اتفاق گفتند چه كنيم نمره اي بالاتر از بيست نيست و اگر نمره اي بالاتر از بيست بود به شما مي داديم.

 بيست ساعت مطالعه
يك بار استاد را براي سخنراني دعوت كردند و او با تواضع و صراحت تمام
گفت: آمادگي لازم جهت اين سخنراني نيافته ام من براي هر سخنراني حداقل
20 ساعت مطالعه مي كنم.

در روزهاي بعد از پيروزي انقلاب يك روز ناراحت بودم كه چرا در دانشگاه
استاد را آن طور كه بايد نمي شناسند و نقش ايشان را در انقلاب نمي دانند
و احياناً استاد را غير انقلابي مي نامند بالاخره كاسه صبرم لبريز شد و به ايشان
گفتم »چرا شما اين قدر پشت پرده ايد؟ افرادي كه نقششان در انقلاب بسيار كمتر از شماست اسمشان سر زبانهاست ولي شما كه نقش دوم را در انقلاب داريد براي مردم و دانشجويان ناشناخته ايد. استاد كه از اين سؤال من تعجب كرده بود منصفانه گفت آخر من به اندازه آقاي ... و.... زندان نرفته ام.

استاد
آقاى على مطهرى نقل مى كند: در يكي از جلسات درس علامه طباطبايي پس از اينكه روي آيه اي از قرآن بحث شده بود سؤالي مطرح شد كه خود مرحوم علامه به آن سؤال جواب فرمودند استاد مطهري همراه با تواضع حدود ربع ساعت با بيان جديدتري اين مطلب را تشريح كردند، آن قدر جالب صحبت مي كردند كه همه سراپا گوش بودند. مرحوم علامه شديداً به حالت وجد و شوق درآمده بودند. اين
بود كه بعدا در قضيه شهادت استاد مطهري فرمودند »با بودن مطهري در درس مي دانستم چيزي هدر نمي رود. «
رابطه دانشجويان با استاد
رفتار ايشان با دانشجو آنقدر صميمي بود كه دانشجو به استاد عشق مي ورزيد. دانشجوياني بودند كه 24 ساعت استاد را تعقيب مي كردند و به دنبال استاد بودند مثلا اگر استاد مطهري ساعت ده شب هم در فلان مسجد سخنراني داشت اين دانشجويان وسايل و ضبطشان را برداشته پاي سخنراني استاد حاضر مي شدند و ضبط مي كردند بسياري از سخنرانيهاي استاد كه بعد از شهادتش منتشر شده است نوارهايي است كه توسط همين دانشجويان ضبط و حفظ شده است.

استاد و اطرافيان 
روزي استاد از وضع زندگيم جويا شدند و فرمودند با اين حقوق ناچيز چگونه زندگي مي كنيد؟ اين موضوع گذشت تا يك روزي استاد مطهري يك مقداري از كتابهايش را كه تازه از چاپ خارج شده بود به دانشكده آوردند و فرمودند آقاي وحيدي من اينجا اعلاميه اي مي زنم كه كتابها با تخفيف فروخته مي شود. هر كه خواست شما بفروشيد من قبول كردم و خيال كردم كه منظور استاد فقط فروش كتابهاست ولي بعدا متوجه شدم كه استاد نخواستند كه مستقيما به من كمك بشود و غرور جوانيم بشكند لذا پيشنهاد فروش كتابها را دادند.

استاد در كلام امام 

امام خميني (ره) در سومين سالگرد شهيد مطهري در بياناتشان اين چنين مي فرمايند: خدمتي كه مطهري به نسل جوان كرده كمتر كسي كرده است.

من كس ديگري را سراغ ندارم كه بتوانم بگويم بي استثنا آثارش خوب است.

استاد در كلام مقام معظم رهبرى
اگر كسى فقط همين آثار ايشان را از اول تا آخر يك دور با دقت بخواند،
اين كافى است كه او را به يك سطح راقى از معارف عميق اسلامى برساند.

استاد يا دانشيار
سال 1346 پرفسور رضا از هر دانشمند يك مقاله در رشته خودش خواست،
استاد نيز در رشته الهيات مقاله اي نوشت و به ايشان داد، مدتي بعد مقاله
استاد به عنوان بهترين مطلب اعلام شد، در همان زمان، جلسه استادان دانشگاه
تهران برگزار شد، مجري نام استاد را »آقاي مطهري « دانشيار، صدا زد، ناگهان
پرفسور دستانش را با تعجب بر هم زد و گفت: »دانشيار، ايشان دانشيارند؟ « ايشان
استاد همه مايند، چرا دانشيار؟
بعد از پايان جلسه استاد به ايشان گفتند: »از آنجا كه من براي قيام 15 خرداد
سال 1342 منبر رفتم، رژيم مرا تحت نظر دارد، و اجازه ارتقاء از مرحله دانشياري
به استادي را نمي دهد، پس از اين ماجرا پرفسور دستور داد، نامه اي جهت ارتقاء از
مرحله دانشياري به استادي تايپ كنند، پس اعلام نمود، »ايشان 15 سال است كه
درس استادي مي دهند، اما حقوق معلمي مي گيرند، كساني كه نسبت به اين
مسأله معترفند با امضاي اين نامه صحت آن را تأييد كنند، با اعلام اين مطلب
حتي مخالفان استاد نيز آن نامه را امضاء نمودند، اين نامه باعث شد كه استاد
چهار ماه بعد به مقام پايه دوم دانشياري برسد.

در آغوش رسول خدا
فرزند شهيد نقل مى كند: از مادرم شنيدم كه استاد در آخرين شب جمعه
حياتشان، يعني پنج روز قبل از شهادتشان نيمه هاي شب با حال عجيبي از
خواب مي پرند مادر از ايشان علت هيجان را جويا مي شوند و ايشان مي فرمايند: » خواب عجيبي ديدم، من و امام در صحن مسجد الحرام در كنار كعبه ايستاده بوديم، پيغمبر (ص) به طرف ما آمدند و به من نزديك شدند من به امام اشاره كردم و گفتم: آقا فرزند شما هستند. حضرت رسول به طرف امام رفته و با ايشان روبوسي كردند بعد به طرف من آمدند و مرا محكم در آغوش فشردند و صورت مرا بوسيدند به طوري كه الان گرمي لبهاي ايشان را احساس مي كنم پيش بيني مي كنم كه حادثه مهمي در زندگي من اتفاق خواهد افتاد. 
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